قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و قاعدۀ اجرای فوری قوانین
علی خالقی
دانشیار دانشگاه تهران
با لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/02/99، یک موضوع مهم مسئله تعیین قلمرو زمانی اجرای این قانون است. درمورد جنبه‌های ماهوی این قانون کم‌تر اختلاف‌نظر وجود دارد به‌طوری‌که تخفیف مجازات‌های موضوع آن تحت قاعدۀ «عطف‌به‌ماسبق شدن قانون مساعدتر به حال متهم» قرار می‌گیرد و حکم آن تقریباً به‌راحتی بیان می‌شود اما درمورد جنبه‌های شکلی این قانون، تعیین قلمرو زمانی اجرای آن به این سادگی نیست. مشکل از آنجاست که درمورد قلمرو اجرای قانون در زمان، از گذشته با یک بیان کلی گفته ‌شده است که «اصل بر عطف‌ بماسبق نشدن قانون است، مگر اینکه استثنائاً عطف‌به‌ماسبق شود» و سعی شده است که راه‌حل تمامی تعارض‌های زمانی قوانین به‌کمک این دو قاعدۀ ذکرشده پیدا شود. درمورد قلمرو زمانی اجرای قانون، برخلاف آنچه که معمولاً بیان می‌شود، در واقع سه قاعده وجود دارد نه دو قاعده. این سه قاعده عبارت‌اند از: «عطف‌به‌ماسبق نشدن»، «عطف‌به‌ماسبق شدن»، «اجرای فوری قانون». به همین دلیل است که مواد 10 و 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از سه قاعده سخن می‌گویند: صدر ماده 10 به بیان قاعده عطف‌به‌ماسبق نشدن قانون اختصاص دارد و قسمت دوم آن به اعلام موارد عطف‌به‌ماسبق شدن آن می‌پردازد؛ سپس ماده‌ای دیگر، یعنی ماده 11، قاعدۀ اجرای فوری قانون را بیان می‌کند.
قوانین مربوط به آیین دادرسی، که از آن‌ها به قوانین شکلی یاد می‌شود، مشمول قاعدۀ سوم هستند؛ یعنی قاعدۀ اجرای فوری قانون، نه قاعدۀ عطف‌به‌ماسبق شدن. از این رو است که قانونگذار باوجود اشاره به عطف‌به‌ماسبق شدن قانون در قسمت دوم ماده 10 قانون مجازات اسلامی، در ماده 11 مقرر می‌دارد: «قوانین زیر نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء می‌شود: الف) قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت؛ ب) قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم؛ پ) قوانین مربوط به شیوه دادرسی؛ ت) قوانین مربوط به مرور زمان. تبصره) ...».
قوانین مربوط به «مرور زمان»، دسته‌ای از قوانین است که قانونگذار باوجود اختلاف‌نظر در ماهوی یا شکلی بودن آن‌ها، در بند «ت» ماده 11 قانون مذکور قاعدۀ اجرای فوری را درمورد آن‌ها حاکم ساخته است. معنی اجرای فوری نیز این است که قانون جدید از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن شامل موضوع خود می‌شود اما عطف‌به‌ماسبق نمی‌گردد. اگر موضوع قانون قبلاً واقع شده باشد قانون جدید شامل آن نمی‌شود، اما اگر موضوع قانون هنوز تحقق نیافته باشد این قانون بر آن حاکم است و سرنوشت آن را تعیین می‌کند. در این قاعده، نه به تاريخ وقوع جرم، بلكه به تاریخ کامل شدن موقعیتی که موضوع قانون است توجه می‌شود.
‏‎به‌موجب «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری»، مجازات برخی جرائم تقلیل یافته و تعقیب برخی جرائم هم نیازمند شکایت شاکی خصوصی و به‌اصطلاح قابل‌گذشت شده است. همۀ این‌ها بر هر چهار نوع مرور زمان كيفري تأثیر می‌گذارد و نحوۀ اعمال قاعدۀ اجرای فوری قانون را بسیار مهم می‌سازد.

‏‎باتوجه‌به ماده 106 قانون مجازات اسلامی درمورد جرائمی که به‌موجب قانون جدید قابل‌گذشت اعلام شده‌اند، از این به بعد از تاریخ اطلاع بزه‌دیده از وقوع جرم، یک مرور زمان یک‌ساله برای طرح شکایت او و تقاضای تعقیب مرتکب وجود دارد، وگرنه حق شکایت وی ساقط می‌شود. اما ابهامی که خیلی زود رویۀ قضایی با آن مواجه شد، مربوط به جرائمی بود که قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، یعنی 11/04/99، واقع و بزه‌دیده هم از آن مطلع شده، و قانون جدید آن‌ها را قابل‌گذشت اعلام کرده بود. به‌عبارت دیگر، جرمی که سابقاً غیرقابل‌گذشت بوده و بزه‌دیده برای طرح شکایت خود با محدودیت زمانی یک‌ساله مواجه نبوده است، به‌یکباره به‌موجب قانون جدید قابل‌گذشت اعلام و مهلت شکایت وی محدود به مهلت یک‌ساله شده است. درمورد این جرائم، نمی‌توان به اطلاع بزه‌دیدگان از وقوع جرم در گذشته استناد نمود، زیرا قانونی که برای شکایت آن‌ها مرور زمان تعیین نموده، بعداً لازم‌الاجرا شده است و قانون جدید نمی‌تواند بر وقایع قبل از لازم‌الاجرا شدن خود اثری بار نماید. محاسبه مدت‌زمان سپری‌شده از تاریخ اطلاع از وقوع جرم در زمان حاکمیت قانون سابق، عطف‌به‌ماسبق نمودن قانون جدید است، نه اجرای فوری آن، و حال آنکه قوانین مربوط به مرور زمان فوراً اجرا می‌شوند، نه عطف‌به‌ماسبق؛ بنابراین، درمورد چنین جرائمی مهلت یک‌سالۀ مرور زمان شکایت باید از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون جدید محاسبه شود.
‏‎بدین‌ترتیب، مقام قضایی نمی‌تواند پرونده‌های در جریان رسیدگی خود را در هنگام لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری برای مشاهدۀ تاریخ تقدیم شکایت و مقایسه آن با تاریخ اطلاع شاکی از وقوع جرم ورق زند! این اقدام تأثیر دادن حکم قانون جدید در گذشته و برخلاف بند «ت» ماده 11 قانون مجازات اسلامی است.

‏‎بااین‌همه، تصويب يك طرح دوفوريتي ارفاقي با هدف كاستن از آمار زندانيان كافي بود تا برخي قضات به كمك آن به كاستن از آمار پرونده‌هاي خود بپردازند. اين اقدامي است كه متأسفانه برخی مراجع قضایی با لازم الاجرا شدن قانون كاهش مجازات حبس تعزيري انجام داده‌اند و با برداشتي نادرست از قاعدۀ اجراي فوري قوانين مربوط به مرور زمان شكايت، مبادرت به صدور قرار موقوفي تعقيب در پرونده‌هايی نموده‌اند که جرائم موضوع آن‌ها به‌موجب قانون جدید قابل‌گذشت اعلام و از تاریخ اطلاع بزه‌دیده تا طرح شکایت وی در گذشته، بیش از یک سال سپری شده است.
فراموش نكنيم كه وضع قانون براي ثبات و برقراري نظم اجتماعي است، نه ايجاد آشفتگي و درهم‌ريختن نظم پيشين. قرار فوق حاوي اين پيام روشن به مال‌باختگان و به‌طور كلي بزه‌ديدگان است كه اگر در گذشته محدوديت زماني براي طرح شكايت خود از مرتكب نداشته و مثلاً مي‌توانسته‌اند دو سال بعد از اطلاع از وقوع جرم هم شكايت كنند، امروز به‌يكباره بايد بدانند كه حق نداشته‌اند كه آن زمان (يعني در گذشته)، دو سال در تقديم شكايت خود (به‌ هر دليل، حتي اميدواري به جبران خسارت توسط مرتكب) تأخير كنند و جزاي آن تأخير، اكنون عدم ادامه رسيدگي به شكايت آن‌هاست! بدون ترديد، با اين پيام بزه‌ديدگان زيادي از احقاق حق خود در قوه قضاييه بازمي‌مانند و اين امر به‌تدريج زمينه‌ساز بي‌اعتمادي آن‌ها به اين قوه به‌عنوان مرجع رسمي دادخواهي خواهد شد.
